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  در سخن و سیرۀ پیشوایان دین مضاعف و همّت مضاعفکار 

مهران ابراهیمی
*

  

  چکیده

ایـن دو،  . نمایـد  کار و همت، نقشی حیاتی در زندگی فردي و اجتماعی انسـان ایفـا مـی   

، ملـل و جوامـع، بـه عنـوان یـک      عمري به بلنداي حیات انسانی داشته و در تمام ادیان

ارزش و امتیاز مطرح است؛ چرا که در صـورت بـروز روح سسـتی، اسـتقلال اقتصـادي،      

  .سیاسی و اجتماعی، در معرض سقوط و انحطاط قرار خواهد گرفت

این توجهـات را  . اي شده استبه این صفت انسانی توجه ویژه �در سیرى پیشوایان دین

» آداب اسـلامی کـار و همـت   «یا بـه دیگـر سـخن    » کار فرهنگ اسلامی«توان در  می

  .جستجو نمود

هـاي   بر همین مبنا، نگارنده کوشیده است تا فلسفه و لزوم کار، مقـدمات، آفـات و جنبـه   

نمـوده و سـپس بـه تبیـین و     ئه هـاي اسـلامی ارا   ارزشی کار و همت را بر مبناي آمـوزه 

نـی کشـاورزي، از منظـر سـیرى     هـاي اقتصـادي، یع   تـرین بخـش  تحلیل یکی از بنیادي

  .بپردازد �معصومان

  .کار مضاعف، همت مضاعف، تلاش، کشاورزي :ها کلید واژه

  مقدّمه

بدون شک یکی از عوامل موفقیت در ابعاد فردي و اجتماعی انسـان اسـت   ،ت مضاعفکار و هم .

بـر هـیچ عقـل     برداري بهینه از منابع طبیعی،نقش کار و تلاش در جهت ارتقا وضع موجود و بهره

تواند نقش خـود را بـه خـوبی در پیشـبرد      ن گاه میآ،ت مضاعفکار و هم. سلیمی پوشیده نیست

مفیـد و سـازنده    ،اندازهاي مورد نظرش ایفا نماید که به شکل یک فرهنگ مطلوبجامعه و چشم

س و انسانی، بر تک تک اذهان اعضاي یک جامعه تثبیت شودمعرّفی و به عنوان یک هدف مقد.  

                                               
.دانشکدۀ مجازی ،دانشجوی کارشناسی علوم حدیث*
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ـت مضـاعف  «را سـال  1389سـال  ،ن که رهبر معظّم انقلاب اسـلامی آه به با توجکـار   ،هم

وسـع و تـوان، لازم    در حـد  ،رسانی به دیگـران گذاري فرمود و این که کار و خدمتنام» مضاعف

هر که صبح کند و به امـور مسـلمانان   «: فرماید می �تا آن جا که پیامبر عظیم الشان اسلام ،است

این موضـوع را   ،بضاعت علمی خویش ن شد تا در حدآنگارنده بر  ،»ننماید، مسلمان نیست اهتمام

  .از منظر احادیث بررسی نماید

  اهمّیت کار و تلاش

وري و اسـتفادى خلیفـه خـویش، مسـخرّ وي     را براي بهـره  ي فریدگار هستی، جهان مادآبی شک 

اما ایـن هـا   . همین راستا مهیا گشته است زمین، با طبیعت و منابع بی نظیرش، در. گردانیده است

نباید سبب غرور، سستی و کاهلی او در کار و همت گردد بلکه براي گـذران زنـدگی و رزق خـود،    

  .نیاز به کار و تلاش در این کره خاکی دارد

پیشرفت علوم تجربی، این حقیقت را نشـان داده اسـت کـه اجـزاي جهـان چنـان هماهنـگ        

در  �امیر المؤمنین علـی . انددگی و کسب روزي را براي انسان، ممکن ساختهاند که امکان زن شده

  :فرمایند این زمینه می
و لام بين مختلفاتها؛... ءإنشاالخلق نشأ أ

خوانی ایجـاد  و بین اجزاي مختلف آن کشش و هم... غاز کردآفرینش را از هیچ آخداوند 

  .)1، خطبۀ نهج البلاغه(کرد 

ین و خلیفه پروردگار در زمـین، بـر تمـام منـابع و اسـتعدادهاي طبیعـی       انسان به عنوان جانش

برداري و استخراج منـابع  زمین، تسلّط دارد و این مطلب، نیاز انسان به کار و تلاش در عرصۀ بهره

در بارى خواست و حکمت پروردگـار متعـال در چگـونگی     �حضرت علی. رساند طبیعی زمین را می

  :فرماید اي نیازهاي طبیعی انسان میفرینش جهان، مبنی بر ارضآ
فاهبطه بعد التوبة ليعمر ارضه بنسله؛... و جعل ذلک بلاغاً للانام و رزقاً للانعام

و روزي بـراي   ،بـراي مـردم   مادي و معنـوي  ۀتوش ،عظیم خداوند سبحان با این خلقت

خـود   رد تا با نسلاز توبه بر زمین فرود آو را پس آدم او حضرت... فرمود جانوران عنایت

  .)91همان، خطبۀ (زمین را آباد نماید

هاي گوناگون دیگري نیز لزوم و ضـروت کـار و    مین نیازهاي انسان، از جنبهتأعلاوه بر فایده 

  .هاست یکی از آن �مۀ معصومئن کریم و سیرى اآآیات قر. گردد همت اثبات می

خویش، بر وجـوب،  تلألؤ ی زندگی پر در احادیث گوهربار و همچنین در سیرى عمل �معصومان

اهمیت و نقش حیاتی کار و همت، و عواقـب تنبلـی و بیکـاري و سـربار دیگـران شـدن، تـذکّر و        

  .دادند هشدار می

  :فرماید در بارى وجوب عینی کار و کسب رزق حلال می �پیامبر اکرم
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طلب الحلال، فريضه علی كلّ مسلم و مسلمة؛

  ، بحـار الأنـوار  (ظیفۀ واجب هر مـرد و زن مسـلمان اسـت    مد حلال، وآبه دست آوردن در

  .)6، ص 23ج 

هـا ارتـزاق نمایـد، از     کسی که سربار دیگران شـود و از دسـت رنـج آن    �از منظر پیامبر اکرم

  :رحمت خدا به دور و مطرود درگاه الهی است

ملعون من القی كله علی الناس؛

رنج مـردم امـرار معـاش    و از دست(کسی که بار زندگی خود را بر دوش دیگران بیفکند 

  ،وسـائل الشـیعة  ؛ 37، ص تحف العقول عن آل الرسـول (. ، از رحمت خدا به دور است)نماید

  )133، ص 5ج  

رسم و سیرى ایشان در مواجهه با کسانی که شرایط لازم براي انجام کار داشـتند، امـا بیکـار و    

  :ویاي اهمیت کار و تلاش استدهنده و گگذراندند نیز نشان بدون شغل زندگی را می

سـقط مـن : فان قالوا لا، قالهل له حرفة؟: اذا نظر الی الرجل فاعجبه، قال�كان رسول االله

عينی؛ 

کرد کـه نیـرو و قـوتش مایـۀ      این بود که وقتی با مردي برخورد می �رسم پیغمبر اکرم

شـغول اسـت؟   یا حرفه اي دارد و به کـاري م آ: کرد ال میسؤشد  ن حضرت میآشگفتی 

  )6، ص 23، ج بحار الأنوار(. از چشم من افتاد: فرمود اگر جواب منفی بود، می

  :فرماید نیز در حدیثی تربیتی و هشداردهنده می �در همین زمینه، امام محمد باقر

بالليل بطال بالنهار؛يفةج: عبادک ابغض اليک؟ قالیّ أ، يا ربّ : قال موسی

پروردگارا، کدام یـک از بنـدگانت   : الهی عرض کردحضرت موسی بن عمران در پیشگاه 

ن که شب ها چـون مـرداري در بسـتر    آ: نزد تو بیشتر مورد بغض و بدبینی است؟ فرمود

  )180، ص 73همان، ج (. گذراند خفته و روزها را به بطالت و تنبلی می

و  در فرهنگ و منش اسلامی، کار و همت، ارزش و هنجـار و در مقابـل، بیکـاري، مسـامحه    

در ایـن بـاره    �مولاي متقیـان حضـرت علـی   . شود سستی، یک ضد ارزش و ناهنجاري تلقّی می

  :فرماید می

التوانی، مفتاح البؤس؛

  )56، ص 2، ج المستطرف(. استئب ها و مصا مسامحه و سستی، کلید سختی

  :فرماید میئم هم ایشان در حدیث پر معناي دیگري در بارى فساد بیکاري دا

؛ة، فاتصال الفراغ مفسدةل مجهدان يكن الشغ

نیز باعث نادرستی و فسـاد  ئم اگر تن دادن به شغل، مایۀ زحمت و تعب است، بیکاري دا

  )141، ص الإرشاد(. است
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بنا بر این، این دیدگاه که فقط شکل کار و نه اصل کار، اهمیت دارد و کارهـاي طبقـۀ پـایین    

ن چـه از مجمـوع   آل عقلـی و نقلـی اسـت؛ بلکـه     جامعه، مایۀ عار و ننگ است، باطل و فاقد دلی

گردد، درجۀ بالاي شرافت، قدر و منزلت، کار و همت مناسب  استنتاج می �معصومینئمّه احادیث ا

  .و مفید است

در جواب کسانی که اجداد و گذشتگان خویش را سبب شـرافت و   �در این زمینه حضرت علی

  :فرماید دانند، می فضیلت خویش می

مم العاليه لا بالرمم الباليه؛الشرف باله

هــاي نیرومنــد اســت، نــه بــه  هــاي بلنــد و و اراده دمــی، بــه همــتآشــرف و فضــیلت 

  ، 448، ص غـرر الحکـم  (. هـاي پوسـیده و اجسـاد متلاشـی شـده درگذشـتگان       استخوان

  )10273ح 

  :فرماید داند و می ایشان بردباري و شکیبایی در عمل را از همت عالی می

اة، توأمان، ينتجهما علوّ الهمّة؛الحلم و الان

  )460، حکمت نهج البلاغه(. زادند و زاییدى همت عالی بردباري و شکیبایی، هم

بردبـاري و خـودداري از   : شـود  شـکار مـی  آدمی آیعنی در اثر همت بلند، دو خوي پسندیده در 

  .شتابزدگی

چرا کـه ارج  . ي ارزش اوستمیزان همت انسان، نمودار و تابلو �در حقیقت، از منظر امام علی

 نان جستجو نمودآو منزلت افراد را باید در میزان علو:  

قدر الرجل علی قدر همّته؛

  )47همان، حکمت (. ارزش هر انسانی، به قدر همت اوست

در نتیجه، هر چه این فضیلت در انسان بیشتر باشد، ارزش انسانی او قطعاً بالاتر خواهد بـود و  

واه دیگري بر لزوم و ضرورت کار و همت در جهت رشد و کمال بـراي انسـان   این خود، نشان و گ

  .است

  تشویق به کار

شـود، پیشـوایان دیـن     با توجه به این که کار و تلاش سبب پیدایش آثار و برکـات گونـاگونی مـی   

نمودند، به عنوان یـک اصـل ارزشـی و     علاوه بر این که سختی و رنج کار را بر خویش هموار می

  .پرداختند فراگیر کردن فرهنگ کار در جامعۀ اسلامی، به تشویق و ترغیب مسلمانان میبراي 

مایه، شوري مضـاعف در کسـب روزي حـلال بـراي خـانواده      با این سخن گران �امام صادق

  :نماید ایجاد می

الكادّ علی عياله كالمجاهد فی سبيل االله؛ 



206

ه 
م
نا

صل
 ف

و
د

ع
لا

ط
 ـا

ی 
ش

ه
و

ژ
پ

 
ی 

ان
س

ر
  

ز 
یی

پا
  

م ـ
نه

و 
م 

شت
ه

ه 
ر
ما

ش
8
8

  
ن 

تا
س

اب
 ت

ـ
8
9

  

  

  

دهد، ماننـد   سعی و کوشش تن میکند و به  کسی که در طلب روزي خانواده خود کار می

  )88، ص 5، ج الکافی(. نماید مجاهدي است که در میدان کارزار براي خدا جهاد می

حضـرت در حـدیثی   . ، نیز مانند اجداد بزرگـوار خـویش اسـت   �وف، حضرت رضائسیره امام ر

  :فرماید می

الله؛انّ الذی يطلب من فضل يكفّ به عياله، اعظم اجراً من المجاهد فی سبيل ا

رود، اجـرش از   کند و از پـی روزي مـی   آن کس که براي معاش خانواده خود فعالیت می

  )445، ص تحف العقول عن آل الرسول(. تر استمجاهد راه خدا، بزرگ

کار سنگین و مشـقت زا را،   �اي اهمیت دارد که رسول اکرمشرافت کار و بی نیازي، به اندازه

  :داند مند میز ثروتبرتر و والاتر از درخواست کمک ا

تاه آن يسال رجلاً أق بفضله، خير من ن يحتطب الرجل علی ظهره فيبيعه و يستغنی به و يتصدّ لأ

و يمنعه؛أاالله من فضله، فيعطيه 

ن را آها را بـا دوش خـود حمـل نمایـد و     اگر مردي براي خارکنی به بیابان برود و هیزم

ن اسـت کـه از   آبهتـر از   ،ا صـدقه بدهـد  اش رخویشتن را بی نیاز کند و اضافه ،بفروشد

ن بـه او  مندي که خدا به او داده است، درخواست کمک نمایـد؛ خـواه مـرد مـتمکّ    ثروت

  )229، ص 2، ج تنبیه الخواطر(. چیزي بدهد یا محرومش سازد

بـه قـدري مـورد توجـه و      �کار براي کسب روزي حلال و تأمین زندگی، در منظر معصومان

عدم کسب معاش و ترك کار، از عوامل عدم اسـتجابت دعـا خوانـده شـده      ساز است کهسرنوشت

  :کند روایت می �علی بن عبد العزیز از امام صادق. است

:فقـال.ةو ترک التجارة اقبل علی العباد،جعلت فداک:ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت: قال لی

؛ويحه، امّا علم أنّ تارک الطلب لا يستجاب له دعوات؟

او به عبادت خدا روي  :به من فرمود؟ عمر بن مسلم چه کرد؟ عرض کردم�صادقامام 

مگـر  :ف کـرد و فرمـود  ستأحضرت از عمل او اظهار . آورده و تجارت را ترك گفته است

  د؟ مسـتجاب نخواهـد ش ـ   شدعـای  ،تـرك نمایـد  را داند که هر کس طلـب معـاش    نمی
  ) 133، ص لئالی الأخبار(

در . مصداق روشنی از تشویق به کـار و تـلاش مضـاعف اسـت    سیرى عملی پیشوایان دین نیز 

  .کنیم این جا به سه روایت اشاره می

  :گوید ابو عمرو شیبانی می

در محوطۀ شخصـی  . را دیدم که بیلی در دست و جامۀ خشنی در بر داشت �امام صادق

بیل را به من بدهیـد تـا کـار    : عرض کردم. ریخت کرد و عرق از پشتش می خود کار می

زار آوردن معـاش،  آدوست دارم که مرد در بـه دسـت   : حضرت فرمود. ا را انجام دهمشم

  .)76، ص 5، ج الکافی(ن را تحمل نماید آفتاب را ببیند و رنج آحرارت 
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  :گوید علی بن حمزه می

هـاي مبـارکش غـرق     کند و قدم را دیدم که در زمین خود کار می �حضرت ابی الحسن

کشـید؟   ان کار کجا هستند که شما شخصاً زحمت میمرد: عرض کردم. عرق شده است

هـا   پرسـیدم آن . کردند کسانی که از من و پدرم بهتر بودند، کار می: حضرت جواب فرمود

رسول خدا و امیر المؤمنین و تمام پـدرانم بـا دسـت خـود کـار      : کیستند؟ حضرت فرمود

  ، محجـة البیضـاء  (ست عمل انبیا، رسولان، مردان صالح و شایسته ا ،کار کردن. کردند می

  .)147، ص 3ج 

  :کند زراره نقل می

 ،ن کـار کـنم  آمد عرض کرد دست سالمی ندارم کـه بـا   آ�مردي به حضور امام صادق

مـرد محـروم و مسـتمندي هسـتم، چـه کـنم؟ امـام         ،ن تجارت کنمآسرمایه ندارم تا با 

ن آحلـی بـا   تواند طبق رسـوم م  سالم است و می ،لئن مرد ساآ دید سر که می(�صادق

بـا  : به وي فرمود) ت و شرفش را با گدایی از مردم درهم بشکندکار کند، راضی نشد عزّ

  .)143همان، ص (سرت باربري کن و خود را از مردم بی نیاز بدار 

  » مضاعف«همّت و تلاش 

هـا فایـدى   ضرورت و اهمیت کار و نقش پیش برندى آن در زندگی فردي و اجتمـاعی انسـان، و ده  

انند عزّت نفس، استقلال و خودکفایی، هر یک به تنهایی کافی اسـت کـه ایـن امـر مهـم      دیگر م

اما در فرمایشات رهبر معظّـم انقـلاب، هـر دو عنـوان تـلاش و      . وجهه همت جامعۀ اسلامی شود

شده است کـه فهـم آن و کشـف مـراد ایشـان از ایـن شـعار        » مضاعف«همت، متّصف به صفت 

  .بایسته و مهم است

همـت و عـزم بیشـتر و کـار و      1389است گمان شود این که از امت اسلامی در سال ممکن 

هـاي کـار و   تر خواسته شده است، نوعی دعوت به فـداکاري و ایثـارگري در عرصـه   تلاش فراوان

هاي خصوصی یا دولتی، بـیش از میـزان منطقـی و تعریـف     تلاش است و این که کارکنان بخش

مـثلاً کارمنـدي کـه روزانـه هفـت سـاعت کـار        . ارها اهتمام بورزندشده کار کنند و به پیشرفت ک

هر چنـد چنـین منظـوري از    ! کند باید پیشرفت کار او در هر روز به میزان چهارده ساعت برسد می

دعوت به ایثار و فداکاري، خود عاملی اخلاقی در جهـت  رسد اما  شعار مورد نظر واقعی به نظر نمی

هاي پس از انقـلاب و بـالأخص در   ی است و این امر بویژه در سالترویج اخلاق و فرهنگ اسلام

هاي نور علیه ظلمت بود و بسیجیان ایثـارگر نیـز بـه    دوران دفاع مقدس مد نظر فرماندهان جبهه

بهترین شکل به این دعوت عمومی لبیک گفته و فرهنگ پرکاري و فداکاري را براي همیشـه در  

بعید نیست که مقصود رهبـر فرزانـه انقـلاب از اعـلام ایـن شـعار،       این کشور به یادگار گذاردند و 
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هاي دفاع مقدس و همگانی کـردن آن بـوده باشـد، امـا ایـن      احیاي مجدد روحیات بسیجی سال

توان فهمید که با واقعیات جامعه، سازگارتر باشد و دعوت عمومی ایشان را به گونه دیگري نیز می

رهنگ ایثار ندارند نیز مشمول این دعوت و مقصود کـلام رهبـري   افرادي که علاقه و تمایلی به ف

  .شوند

، بـالا بـردن   »کار مضاعف، همـت مضـاعف  «بر این اساس، مراد رهبر فرزانۀ انقلاب از شعار 

مندي از همۀ امکانات به بهترین روش و کـم کـردن   وري، یعنی بهرهبهره. وري در کارهاستبهره

به عبارت دیگر، میانگین پیشـرفت  . صول بیشتر و بازدهی بالاترها براي به دست آوردن محهزینه

  .هاي تلاش فردي و اجتماعی، رو به افزایش باشدکار در همۀ حوزه

... کارشناسان اقتصادي و اجتمـاعی، بـراي جوامـع مختلـف بشـري از جهـت کـار، مطالعـه و        

مـثلاً سـرانۀ   . سیار پایین اسـت ها ب وري آناند که بعضاً میزان بهرههایی را به دست آوردهمیانگین

یـا  . مطالعه در میان مردم کشورهاي مختلف، از چنـد دقیقـه در روز تـا دو یـا سـه سـاعت اسـت       

میانگین کار مفید در هر شیفت کاري یک کارمند یا کارگر در کشورهاي مختلـف نیـز بـه همـین     

  .صورت متفاوت است

هـا  ت مضاعف، بالا بردن این میانگینبه گمان، نظر معظّم له در اعلام شعار کار مضاعف، هم

  .ها در حوزى کار، عزم و تلاش استو سرانه

سـان و  رود با کـاربرد بودجـه و نیـروي کـار یـک     به این معنا که مثلاً در یک اداره انتظار می

در ایـن  . متناسب با سال قبل، در سال جاري دستاوردي مضاعف و بیشتر از سال قبل داشته باشند

هاي دینی که مسلمین را به کار بیشتر و بـه دسـت آوردن محصـول بـالاتر     و آموزه زمینه، روایات

  .کند، مناسب و قابل ذکر استدعوت می

  احترام به کارگر

یـابی بـه اهـداف جامعـۀ      اي مشـروع بـراي دسـت   در فرهنگ اسلامی، کار مفید و سازنده وسـیله 

 ـ   . اسلامی است رآورده سـاختن نیازهـا و اهـداف    بنا بر این، هر نوع کاري کـه مفیـد و در جهـت ب

بر این اساس است که در سیرى پیشوایان دیـن،  . مشروع جامعه باشد، قابل تشویق و تحسین است

  .کارگر شأن و منزلت خاصی دارد و احترام به او تأکید و سفارش شده است

انـس بـن   . داشـت مقـام اوسـت   نمونۀ بارزي از احترام به کارگر و بـزرگ  �سیرى عملی پیامبر

  :کند مالک، به یک مورد اشاره می
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ما : ثم قال له�تبوک، استقبله سعد الانصاری، فصافحه النبّیةلما اقبل من غزو�رسول االلهنّ إ

ل يده فقبّ . ، فانفقه علی عيالیةيا رسول االله، اضرب بالمر و المسحا: هذا الذی اكنب يديک؟ قال

ار؛ها النّ هذه يد لا تمسّ : و قال�رسول االله

حضرت با . مدآاز جنگ تبوك برگشت، سعد انصاري به استقبال  �ی که رسول اکرمزمان

سـیبی بـه دسـتت    آچه صدمه و : فرمود. او مصافحه کرد و دست سعد را زبر و خشن دید

مدم را خـرج  آکنم و در یا رسول االله، من با طناب و بیل کار می: رسیده است؟ عرض کرد

این دسـتی اسـت کـه    : دست او را بوسید و فرمود رسول اکرم. نمایم ام میمعاش خانواده

  )269، ص 2، ج اسد الغابة(. کند تش با آن تماس پیدا نمیآ

آري، هر چند ممکن است شکل یک کار ساده، از دید برخی مرفهان، پسـت و پـایین در نظـر    

  .آید اما منزلت والاي کارگر در مطلب فوق به خوبی هویداست

ید بیشتر بر احترام به کارگر در سیرى پیشوایان دین، به یک روایـت  کتأدر این جا براي اشاره و 

  .جوییم توسل می �مشهور از پیامبر اکرم

جوان توانـا و نیرومنـدي را دیـد کـه اول      ،روزي رسول اکرم با اصحاب خود نشسته بود

: ن حضرت بودند گفتندآکسانی که در محضر . صبح به کار و کوشش مشغول شده است

شایسته مدح و تمجید بود اگر جوانی و نیرومندي خود را در راه خـدا بـه کـار     این جوان،

اگر این جوان براي معاش خـود  . این سخن را نگویید«: فرمود �رسول اکرم. انداخت می

کند تا در زندگی محتاج دیگران نباشد و از مردم مستغنی گردد، او با ایـن عمـل،    کار می

کند تا زندگی والدین ضعیف یـا کودکـان    چنین اگر کار میهم. دارد در راه خدا قدم بر می

ولی اگـر کـار   . رود مین کند و از مردم بی نیازشان سازد، باز هم به راه خدا میتأناتوان را 

مد خود به تهیدستان مباهات نماید و بر ثروت و دارایی خـود بیفزایـد، او بـه    آکند تا با در می

  )140، ص 3، ج محجة البیضاء(.»شده استراه شیطان رفته و از صراط حق منحرف 

  رسانیخدمت

هاي ارزشی در بحـث کـار و خـدمت     رسانی به دیگران و کسب قرب و رضاي الهی، از قلهخدمت

. کنـد  خدمت، در فرهنگ اسلامی با آن چه در معناي لغوي و عرفی خـود دارد تفـاوت مـی   . است

گفته در جهت برآوردن و برطرف کـردن  خدمت اسلامی، یعنی کاري که با شرایط و مقدمات پیش

بنا بر این، خدمت، اخـص از کـار اسـت؛ چـرا کـه کـار عـلاوه بـر جنبـۀ          . نیاز انسانی انجام گردد

مـن  مؤرسـانی، انسـان   رسانی به دیگران غالباً جنبۀ شخصی و معیشتی دارد، امـا در خـدمت  کمک

داشـت مـادي   رب الهی بدون چشمکند و در سایه سار ق هاي سود فردي را از خویش دور می جنبه

  .کوشد از دیگران، در جهت رفع نیاز بندگان خدا می
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گزاري، همان بابرکت و سودمند بـودن  خدمت و خدمت �در فرهنگ قرآنی و سیرى معصومان

و اگر کسی بـه امـور مسـلمین، اهتمـام و توجـه نداشـته باشـد        . انسان در اجتماع مسلمانان است

  :مسلمان نیست

.)163، ص 2، ج الکافی( يهتمّ بامور المسلمين فليس بمسلم من اصبح لا

  :فرماید می) 31سورى مریم، آیۀ (در تفسیر آیۀ و جعلنی مبارکاً اینما کنت  �امام صادق

)165، ص 2، ج الکافی(.»نفاعاً، یعنی بسیار سودمند باشد«

  :فرماید هم ایشان در جاي دیگري می

؛بعضهم بعضايفيد... منون خدم بعضهم لبعضؤالم«

سـود   یبـه بعض ـ  یصـورت کـه بعض ـ   ینبه ا. یگرندد یگزار برخخدمت ،منانؤم بعضی

  )167همان، ص (» .رسانندمی

منـد اسـت کـه در روایـات، فضـایل      خدمت و برطرف کردن نیاز دیگران آنچنان مهم و ارزش

  :از جمله. شماري براي عاملش ذکر شده استبی

  ، ثــواب الأعمــال و عقــاب الأعمــال؛ 367، ص 73، ج نــوارر الأحــاب(. پــاداش مجاهــدان راه خــدا

  )288ص 

  )1051، ح 481، ص الأمالی طوسی(. یک عمر عبادت الهی

  )197، ص 2، ج الکافی(. یک میلیون حسنه

  )315، ص 74، ج بحار الأنوار(. زنده دارينُه هزار سال عبادت خدا با روزه گرفتن و شب

  )193، ص 2، ج الکافی(. ر قیامتبرآورده شدن صد هزار حاجت د

بحـار  (. برتر از آزاد ساختن هزار بنده و هدیه نمودن هزار اسب زین و لگـام بسـته در راه خـدا   

  )97، ص 2، جالکافی؛ 316، ص 74، ج نوارالأ

، 12، ج مستدرك الوسـائل (. آید مقامی والا که فضیلت و ثواب آن جز با همانندش به دست نمی

  )14524، ح 429ص 

  )303، ص تحف العقول عن آل الرسول(. سی که بین صفا و مروه سعی کندک

  های کار و تلاش بایسته

ن نیـاز دارد و بـدون   آنیازهـاي  انجام هر کار و امري، به فراهم و مهیا نمودن شرایط اولیه و پیش

و سـیرى   در فرهنگ اسـلام . شود ماند یا دچار نقصان و عیب می ها، کار اصلی یا عقیم مینآوجود 

گـردد کـه مقـدمات و     نیز، در صورتی کار و همت عالی، ارزش و هنجار تلقی می �معصومینئمّه ا

  .ن به نحو احسن رعایت گشته و انجام پذیرفته باشدآلوازم ابتدایی و ضروري 

  :شود در این بخش، به اهم این موارد از منظر احادیث پیشوایان دین پرداخته می
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  لاصنیت قلبی و اخ. الف

در حقیقـت، ایـن نیـت اسـت کـه      . در فرهنگ اسلام، نیت کـار بایـد فقـط رضـایت الهـی باشـد      

ن کـریم بـه ایـن    آهمان طور کـه قـر  . کنندى قبولی یا عدم قبولی کار در پیشگاه الهی استتعیین

نیز در احادیث بسیاري مسـلمانان را بـه    �معصومین ائمۀساز اشاره کرده، ئلۀ خطیر و سرنوشتمس

ها ارشاد فرموده و اصلاح کارها را فقط در گرو اصلاح و خـالص نمـودن    و الهی نمودن نیتزلال 

  .اندنیات دانسته

  :در این باره روایت شده است �از رسول اکرم

ی؛ما نورئما لكل امإنّ ما الأعمال بالنيات وإنّ 

گـردد و هـر شـخص بـر    میتش برتمام اعمال انسان به نی زا تـی کـه دارد ج ـ  اسـاس نی

  )1، ح 1، ج صحیح البخاري(.بیند می

دانـد کـه    سـاز مـی  نیز اهمیت نیت و خلوص قلب را به قدري مهم و سرنوشت �حضرت علی

  بدون وجود آن هیچ عملی در پیشگاه خدا قبول نیست؛

انّک لن يتقبّل من عملک الا ما اخلصت فيه؛

آن را بـا خلـوص انجـام    شود مگر آن کـه   هیچ عملی از تو در پیشگاه خداوند قبول نمی

  )2913، ح 155، ص غرر الحکم ودرر الحکم(. داده باشی

داند و معتقد اسـت   هاي الهی می مولاي متقیان رابطۀ تنگاتنگی را بین نیت و عطایا و بخشش

  :شود هر اندازه نیت، رضاي الهی باشد، به همان میزان لطف و عنایت الهی شامل حال انسان می

ون من االله العطية؛علی قدر النيّة تك

  )1594، ح 92همان، ص (. الهی به اندازه نیت هر فرد است) بخشایش(عطیه 

بنا بر این، نیت خیر و الهی، به منزلۀ دروازه عمل صـالح اسـت و بـدون آن، پاداشـی نصـیب      

  .فاعل نخواهد گردید

  آغاز کار با نام و یاد پروردگار. ب

اي انجام کار، خلوص نیت داشت، لازم است آغاز کـار و  گونه که باید بردر فرهنگ اسلامی همان

. دهـد  عمل نیز با نام و یاد کسی شروع گردد که به انسان توفیق انجام کار و عمـل صـالح را مـی   

هـاي معنـوي    که نوعی ادب مملوك در برابر مالک خویش است، شامل جنبهاین کار علاوه بر آن

بنا بر سخن علامۀ طباطبائی، هر امري از امور، . دشو بسیاري از جمله نیک فرجام گشتن عمل می

، تفسـیر المیـزان  : ك.ر(. از بقا، آن مقدار نصیب خواهد داشت که خدا از آن امر، نصیب داشته باشـد 
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در حقیقت، خلوص نیت و بسمله گفـتن، دو روي یـک سـکه و غیـر قابـل      ) ذیل آیۀ اول سورى حمد

  .تفکیک و دو عمل توأم هستند

  :فرماید در سخنی می �اسلامرسول گرامی 

؛لم يبدأ خير ببسم االله فهو ابتر،مر ذي بالأكلّ 

بحـار  (. ناقص و بدون نتیجه است ،مندي که با نام خدا شروع نشودهر کار مهم و ارزش
  )108، ص 107، ج الأنوار

شود، چنان آرامشـی را بـر جـان و روح آدمـی      بدون شک کاري که با نام و مدد از او آغاز می

  .دارد کند که دیگر او را از وابستگی افراطی به نتیجه باز می اکم میح

  :فرماید در حدیثی دیگر می �امام علی

لا يجلس و لا يقوم الا علی ذكر االله؛�كان رسول االله

  همـان،  (. خاسـت مگـر بـا یـاد خـدا      نشست و بر نمـی  در هیچ مجلسی نمی �رسول خدا

  )151ص 

ت و دریافت مهر قبولی در کار و همت اسلامی، آغازگري با نـام  بنا بر این، یکی از علل موفقی

  .خالق یکتاست

  دور اندیشی و احتیاط. ج

  » بینـی و دوراندیشـی  محکم و استوار ساختن امري، هوشـیاري، پـیش  «در لغت به معناي » حزم«

  .آمده است )، واژى حزمفرهنگ معین(

در آغـاز  . دوراندیشی و احتیاط برخوردار باشددر آیین اسلام، انسان مؤمن باید از درك، درایت، 

هر کاري، باید شناخت دقیقی از مراحل کار، از ابتدا تـا پایـان داشـته باشـد و سـپس تجهیـزات و       

مقدمات آن را فراهم کند و متناسب با مراحل کار، استفاده نماید تـا از آفـات و خطـرات، مصـون     

  : فرماید در همین مقوله می �حضرت علی. بماند

؛النوائبمن راقب العواقب، سلم من 

، غرر الحکم ودرر الکلـم (. ماند ها مصون می آن که در عاقبت کارها دقیق شود، از گرفتاري

  )10918، ح 476ص 

  .کید شده استتأو احتیاط، در سیرى پیشوایان دین، بسیار ) استواري کار(حزم 

دانـد و   ري حزم و احتیـاط مـی  ها را در گرو به کارگی پیش شرط پیروزي �مولاي متقیان علی

  :فرماید می

الظفر، بالحزم و الحزم، بالتجارب؛
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، 474، و 444همان، ص (. آید ها به دست می پیروزي با دوراندیشی، و دوراندیشی با تجربه

  ) 10864ح 

  :فرماید مولاي متقیان می. ساري و عذرخواهی استهاي دوراندیشی، عدم شرم یکی از بازتاب

تذر منه؛ايّاک و ما يع

  ، نهـج البلاغـه  (. سـاري تـو را در پـی دارد بپرهیـز    از انجام کاري که عذرخواهی و شـرم 

  )33نامۀ 

، حزم و احتیاط، سبب زدودن شک و تردید و ایجاد حالـت یقـین و بـه تبـع آن     �در نگاه امام

  :قدم نهادن در راه حق و راست است

خير من ركوب الاهوال؛لالضلاامسک عن طريق اذا خفت ضلالته، فانّ الكفّ عند حيرة

ایسـتادن در سـرگردانیِ    زکـه بـا  ،، قدم نگذارهستیگمراهدر آن ترس از که  یدر راه

  ، بحـار الأنـوار  ؛ 31، نامـۀ  نهج البلاغه(. افتادن در کارهاي خطرناكبهتر است از گمراهی، 

  )210، ص 77ج 

زم و احتیاط، هنگامی سبب پیـروزي  ح. البته در کاربرد حزم و احتیاط نباید افراط و تفریط شود

  .گردد که به اعتدال به کار رود و شناخت حق می

  : فرماید در این زمینه می �امام حسن عسکري

للحزم مقداراً، فان زاد عليه فهو جبن؛

. تر شـود، تـرس خواهـد بـود    اي دارد که اگر از حدش فزونکاري، اندازهاحتیاط و محکم
  )218، ص 17، ج بحار الأنوار(

  توکّل بر خداوند. د

توکّل، از مـادى وکالـت و   . توکّل در فرهنگ اسلامی، به همان معناي لغوي خود به کار رفته است

فرهنـگ  (» به دیگري اعتماد کردن، کار خود را به خدا حواله کردن، به امید خدا بـودن «به معناي
ارزش اخلاقـی نیسـت بلکـه    توکّل در فرهنگ اسلامی، صرفاً یـک  . آمده است) ، واژى توکّلمعین

من باید تا آن جا که در توان دارد تلاش و کوشش مؤانسان . پایۀ ایمان و اعتقاد به خالق یکتاست

نماید و آن چه را که از قدرت و توانش بیرون است به خدا واگـذار کنـد و بـا توکّـل، نتیجـۀ کـار       

  .ره را از وجودش بپالایدبخش بسپرد و به وسیلۀ آن، ناراحتی و دلهخویش را به خالق هستی

  :فرماید می �حضرت علی

  التوكّل خير عماد؛

  )3855، ح 196، ص غرر الحکم ودرر الکلم(. گاه استتوکّل، بهترین تکیه

  .توکّل حقیقی، توکّلی است که انسان همه چیز را از سوي پروردگار و به اذن و فرمان او بداند
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هم احساس بـی  دراین صورت، . وکّل بر خداوند باشدبنا بر این، قلب انسان مؤمن باید کانون ت

کرده که بـالاتر  تکیه چرا که بر قدرتی  ؛ت و قدرتکند و هم احساس عزّسوي االله مینیازي از ما

و این آزادگـی انسـان   . است و قدرتی شکست ناپذیر ،بی نیاز از همه کس و همه چیز ،از همه چیز

  .مؤمن با توکّل است

  :نقل شده است �از امام باقر يلطیف دیگر با تعبیر ا،همین معن

؛لايهزم،لايغلب و من اعتصم باالله،ل علی االلهمن توكّ 

شود و کسی که به دامن لطف خداوند چنـگ  مغلوب نمی ،کندتوکّل هر کسی که بر خدا 

  )681، ص 10، ج میزان الحکمه(. خوردشکست نمی ،بزند

  :ایدفرم هم در فواید و برکات توکّل می �امام علی

؛سبابت له الصعاب و تسهلت عليه الأذلّ ،ل علی االلهمن توكّ 

مشکلات در برابر او خاضع، و اسباب براي او سهل و آسـان   ،ل کندکسی که بر خدا توکّ

  )22253، باب توکّل، ح میزان الحکمه(. گرددمی

  صبر و استقامت. ه 

در کنار توکّل و حزم، صبر نیـز،  . است صبر و استقامت، کلید اسرار آمیز موفّقیت در کارها و اعمال

در حقیقت، با قـدرت معجـزه آسـاي صـبر و     . جزء لازمی براي انجام و به اتمام رساندن کار است

هاي کار، کوچک جلوه نموده و انسـان، باشـجاعت، اسـتواري و     و سختیئد استقامت است که شدا

  .دارد امیدواري در مسیر گام بر می

اي داشته و بارها از جایگاه بلنـد آنـان   قدر، منزلت و جایگاه ویژه» صابران«در فرهنگ قرآنی، 

  .)153سورى بقره، آیۀ (رينع الصابِ مَ االلهَانَّ : فرماید سخن رفته است، تا جایی که قرآن می

ناگفته پیداست که چنین ارزش اخلاقی، در سیرى گفتاري و عملی معصومان دین نیز، همـواره  

  .اي یافته استژهکید شده و جایگاه ویتأ

  :فرماید در بارى جایگاه والاي صبر می �حضرت علی

الصبر من الايمان كالرأس من الجسد،

  )82، حکمت نهج البلاغه(. نسبت صبر به ایمان، مانند نسبت سر براي بدن است

  ، غـرر الحکـم و درر الکلـم   (ضـامن پیـروزي   : بـه عنـوان   �صبر و استقامت، در کلام امام علی

همـان،  (، آسان کنندى مصـیبت  )6337، ح 284همان، ص (کنندى بلا ، بهترین دفع)6312، ح283ص 

، گنجینه ایمـان  )6359، ح 284همان، ص (، عامل به خاك مالیدن بینی دشمنان )6263، ح 281ص 

، 152، حکمـت  نهج البلاغـه (و عامل پیروزي حتی پس از روزگاري دراز  )6298، ح 282همان، ص (
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ئله در قرآن کریم و سیرى پیشـوایان  مسکید این تأبنا بر این، اهمیت و . ده استمطرح ش )768ص 

  .دین، روشن و مبرهن است

  :شناسی کار و همّتآسیب

بر هر خردمندي پـیش از آغـاز هـر کـار لازم     . تلاش و همت، از ابتلا به آفت و آسیب دور نیست

از میـان همـۀ   . گیـري کنـد  ها پـیش  نهاي آن را بشناسد تا از دچار شدن به آاست آفات و آسیب

  :شودتر اشاره میآفات، به سه عامل مهم

  تنبلی و کاهلی . 1

مانـدگی در کارهـا و از دسـت    تنبلی، کاهلی و مسامحه در امور و کارها، در بعد فردي، سبب عقب

ل و در بعد اجتماعی نیز سبب هدر رفتن نیروهاي انسانی و نهایتاً عدم اسـتقلا . هاست رفتن فرصت

تنبلی و سستی، دشمن کـار و تـلاش اسـت و در هـر جـا      . اقتصادي و عدم خودکفایی خواهد شد

  .رخنه کرده، روحیۀ کار و همت مضاعف را از بین برده است

در فرهنگ اسلامی، انسانی که تنبلی و سستی را پیشۀ خـود سـازد، مـورد لعـن و طـرد قـرار       

کار، حق خـداي را بـه   حقیقت، فرد تنبل و اهمال در. گرفته و دیگر نام مسلمانی زیبندى وي نیست

  :فرمایدمی �امیر المؤمنین. جا نیاورده است

ايّاكم و الكسل، فانّه من كسل لم يود حق االله؛

  ،تحــف العقــول عــن آل الرســول(. از تنبلــی بپرهیزیــد کــه تنبــل، حــق خــدا را ادا نکنــد

  )110ص  

  :کنداي زندگی معرّفی میهمولاي متقیان نتیجۀ تنبلی را، شکست در عرصه

من اطاع التوانی، ضيّع الحقوق؛

  .آن کس کـه از تنبلـی و سسـتی پیـروي کنـد، حقـوق خـویش را ضـایع کـرده اسـت          
  )59، ص 1، ج تنبیه الخواطر(

  :دهدو در حدیث دیگري همین هشدار را می

هيهات من نيل السعادة السكون الی الهواينا و البطانة؛

  . بختــی و ســعادت اســتو سســتی، دوري جســتن از خــوش آرمیــدن در آغــوش تنبلــی
  )7605، ح 326، ص غرر الحکم ودرر الکلم(

اي اسـت کـه هـم در دنیـا و هـم در آخـرت سـبب        سستی رذیله �بر اساس سخن امام علی

  :خسران خواهد گشت

التوانی فی الدنيا، اضاعه و فی الاخرة، حسرة، 
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ص  1، ج الکـافی (.خـرت پشـیمانی آورد  هـا و در آ سستی، در دنیا از دست دادن فرصـت 

403(  

  :فرمایدداند و میبار میعاقبت کاهلی و سستی در انجام اعمال نیکو را زیان �امیر بیان

من قصر فی ايام امله قبل حضور اجله، فقد خسر عمله و ضره اجله؛ 

کسی که قبل از فرا رسیدن مرگ در اعمال نیکو کوتاهی کند، حاصل کارش زیان است 

  )28، خطبۀ نهج البلاغه(. و مرگ او مایۀ خسران

فقر به عنوان یکی از عواملی که سبب انواع و اقسام منکرات در جامعه است، زاییـدى تنبلـی و   

  :فرماید در حدیثی در این باره می �حضرت علی. سستی است

انّ الأشياء لماّ ازدوجت ازدوج الكسل و العجز فنتجا بينهما الفقر؛

مه چیز به هم پیوند خوردند، تنبلـی و نـاتوانی بـه هـم آمیختـه و از آن دو،      آن روز که ه

  )86، ص 5، ج الکافی(. دستی زاده شدفرزندي به نام فقر و تهی

  .رنج دیگران استاز خصوصیات و نتایج تنبلی و سستی، سربار شدن و ارتزاق از دست

  افراط و تفریط. 2

و ) ، واژى افـراط فرهنگ معـین (» روي کردنذشتن، و زیادهاز اندازه در گ«افراط در لغت به معناي 

) همـان، واژى تفـریط  (» کوتاهی کردن، تباه کردن، و ضایع سـاختن «در مقابلش، تفریط به معناي 

  .در فرهنگ اسلامی نیز همین معنا و مقصود آمده است. است

گذشـتن از مـرز   آن چه افراط و تفریط را به عنوان آفتی براي کـار و همـت قـرار داده اسـت،     

رو دین اسلام، دیـن میانـه  . روي و به دیگر سخن گذشتن از دایرى عدل و حق استاعتدال و میانه

گرفتنـد و   نیز در تمام امور و کارهاي خویش، راه میانه و اعتدال را در پیش مـی  �معصومان. است

یا تفـریط در کارهـا،   خوریم که افراط  ما در تاریخ زندگانی پیشوایان دین حتی به یک مورد بر نمی

  .از آنان گزارش شده باشد

 یسسـت  نیزها، افراط در کار و همت و یها و بدبختيتمام بد یدکل �از منظر امام جعفر صادق

  )105، ص 4، ج وسائل الشیعه(. است يکارو مسامحه

  :فرماید ایشان در بارى محدوده تلاش در راه کسب معاش می

اليها؛لمطمئنّ ضيعّ و دون طلب الحريص الراضی بدنياه اليكن طلبک المعيشة فوق كسب الم

باشـد و کمتـر از   ) در اثـر سسـتی  (کننـده  تلاش تو براي معاش، باید بیش از عمل ضایع

، 1، ج تنبیه الخواطر(. رسدشود و به آرامش میتلاش حریصی باشد که با دنیا خشنود می

  )13ص 
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از همـین رو،  . خرديعتدال، نشانۀ جهالت و بیاصولاً رعایت اعتدال، نشانه عقل است و عدم ا

  :فرمایدمولاي متقیان می

لا تری الجاهل الاّ مفرطاً او مفرطاً؛

  )70، حکمت نهج البلاغه(. کند یا تفریطبینی مگر این که افراط میجاهل را نمی

داشـتن تمـایلات و خطـر     در بیان بخشی از صفات متضاد آدمی، لـزوم انـدازه   �حضرت علی

  :سازد ها را خاطر نشان می فراط و تفریط آنا

 و كلّ افراط له مفسد؛
ّ

فكلّ تقصير به مضر

هـا باعـث فسـاد و تبـاهی      روي نسبت به آنآور و هر زیادهوتاهی در تمایلات، زیانهر ک

  )108همان، حکمت (. است

در زمینـۀ اعتـدال و    �ضـمن وصـایایش بـه امـام حسـن مجتبـی       �همچنین امیر المـؤمنین 

  :فرمایدروي میهمیان

و اقتصد يا بنیّ فی معيشتک؛

  .روي پرهیـز کـن  رو و معتـدل بـاش و از زیـاده   فرزند عزیزم، در تلاش معاشـت، میانـه  
  )214، ص 68، ج بحار الأنوار(

  آرزوهاي دور و دراز. 3

مند قلمداد شده یافتنی، در فرهنگ اسلامی مثبت و ارزشامید به آینده و آرزوهاي منطقی و دست

. هاي مادي و معنوي در زندگی، موتور محرّکۀ حرکـت انسـان اسـت   امید و رجاء به موفقیت. ستا

  :نمایدیید میتأاین مطلب را  �سخن پیامبر اکرم

لامّتی و لولا الأمل ما رضعت والدة ولدها و لا غرس غارس شجراً؛حمة الأمل ر

داد و زند خود را شیر نمیآرزو، براي امت من رحمت است؛ اگر آرزو نبود، هیچ مادري فر

  )175، ص 74همان، ج (. نشاندهیچ باغبانی درختی نمی

آیـد کـه در فرهنـگ دینـی، آرزو بـه دو      به دست می» امل«با توجه به مجموع روایات عنوان 

تر است، متعلّق به امـور معقـول،   آرزوي مثبت که به رجاء و امید نزدیک. گونۀ مثبت و منفی است

نفـی و طـرد شـده     �در مقابل، آرزوهاي منفی، در بیان ائمـۀ اطهـار  . تنی استیافمشروع و دست

نیافتنی تفسیر شـده اسـت کـه    این آرزوها، در بیشتر احادیث، به آرزوهاي دور و دراز و دست. است

گري در کـار و  سازد و او را به افراططلبی و اعتدال خارج می ها انسان را از مسیر حقّ رسیدن به آن

پیـامبر  . در ایـن بـاره بسـیار جـدي اسـت      �هشدارهاي ائمه. دهددر دنیا، پیوند می تلاش سخت

چنین مسبب آن یعنی هـواي نفـس،   براي امت خود، بیش از هر چیز از آرزوهاي دراز و هم �اکرم

  :کنداظهار نگرانی و ترس می
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ان اخوف ما اخاف علی امّتی، الهوی و طول الامل؛

همـان، ج  (. هواي نفـس، و آرزوهـاي دراز  : و ترسانمئف ، خابراي امت خویش از دو چیز

  )75، ص 67

  :فرماید می �حضرت علی. گردد آرزوهاي دور و دراز، سبب ضایع و تباه کردن اعمال و رفتار انسان می

من اطال الامل، اساء العمل؛

  )36حکمت  ،نهج البلاغه. (کسی که آرزو را دراز گرداند، رفتار خود را ضایع و تباه کرده است

هاي نابه جا و آرزوهاي بی حساب و طولانی، انسان کارهـا را کنـار    به راستی که با بلندپروازي

امـام  . شـود  یاهاي خویش، به ورطۀ نیستی و نابودي کشانده مـی ؤنهد و در جستجوي سراب ر می

  :فرماید در این زمینه می �علی

من جری فی عنان امله، عثر باجله؛

اي بی حساب خود روان گردد، بـه سـوي سـقوط و مـرگ قطعـی      کسی که از پی آرزوه

  )19همان، حکمت (. لغزیده است

امیـر  . با این وصف، تکیه کردن بر چنین آرزوهایی، کاري جز حماقـت و ابلهـی نخواهـد بـود    

  :فرمایدمی �المؤمنین

من الحمق، الاتّكال علی الأمل؛

  )7226، ح 312، ص ودرر الکلم غرر الحکم(. تکیه کردن بر آرزو، ابلهی و حماقت است

  .بنا بر این، دل به آرزوهاي طولانی و زیاد بستن، برگرفته از فساد عقل است

  :فرمایدمی �حضرت علی

كثرة الامانی من فساد العقل؛

  )861، ح 65همان، ص (. آرزوهاي زیاد، ناشی از فساد عقل آدمی است

شفابخش، ترك آرزوهاي موهوم و منفـی  بهترین داروي  �از منظر تربیتی و اخلاقی امام علی

  :است

  )7213، ح 312همان، ص (. انفع الدواء، ترک المنی

در حدیثی بسیار آموزنده، در وجه افتـراق افـراد عاقـل و     �پیشواي مذهب جعفري امام صادق

  : فرماید جاهل می

يعتمد علی عمله و الجاهل يعتمد علی أمله؛العاقل

کنـد، ولـی نـادان، بـه آمـال و آرزوهـاي        ش تکیـه مـی  عاقل، به کار، سعی و همت خوی

  )2781، ح 151همان، ص (. خویشتن متّکی هستد

  عوامل توفیق در کار 
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شـوند و نیـز    عوامل گوناگونی وجود دارد که خود، فی نفسه و ذاتاً یک ارزش والا و مثبت تلقّی می

منـد  اي ارزشرا بـه گنجینـه   کند و کار و تـلاش  ها، در بستر کار و فعالیت جلوه می نمود عملی آن

تـرین عوامـل توفیـق در کـار     در این بخش، با توجه به محدودیت نوشتار، به مهم. سازدمبدل می

  .شوداشاره می

  سالاريشایسته. 1

ساز در عرصۀ کار و اشتغال بویژه در حـوزى حکومـت و مـدیریت    یکی از اصول حیاتی و سرنوشت

بـی  . سـالاري اسـت  منصب و حرفه مورد نظر، یعنـی شایسـته  جامعه، شایستگی و لیاقت در مقام، 

طلب، فاسد، سالاري، موجب جلوگیري از ورود و نفوذ افراد سودجو، فرصتشک اهتمام به شایسته

شود و نیز سبب زدودن معیارهاي جاهلی چـون   به عرصۀ حکومت به عنوان کارگزار می... جاهل و

  .فرماید آن کریم در داستان طالوت به آن اشاره میگردد؛ آن چنان که قر طلبی میثروت و قدرت

هاي تعلیمی و تربیتی است که از وظایف و اهداف مهـم حاکمیـت    سالاري، نیازمند زمینه شایسته

گشـت، وجـود    در گذشته به دلیل این که روابط و تعاملات، به صورت ساده و سطحی اجرا می. است

اگون لازم نبود، اما در عصر حاضر، وجـود ایـن نهـاد،    هاي گون نهاد تعلیم و تربیت در سطوح و عرصه

کـار و  در کتـاب   ي،حسن نظر(و پیشرفت مردم، انجام وظیفه کند ضروري است تا در جهت استصلاح

 ـ تعلـیم  ،آن روز ۀجامع ۀحکیمان ىادار«: یسدنو می يامروز ۀبا جامع �یعصر امام عل یسۀدر مقا ،یدتول  یو تربیت

و پیشـرفت   استصـلاح  بایـد در جهـت   و تربیـت  در عصر حاضـر، نهـاد تعلـیم    یبید؛ ولطلاز این را نمی بیش

اگون اجتمـاع    از میان بردن آسیب ی،اجتماع وفاق تقویت ی،عموم رشد فرهنگ ، ممرد یفرهنگ  و  یهـاي گونـ

  .)بردارد و فن نیز گام مهارت گسترش

کید گردیده و به عنـوان یـک ارزش   تأر سالاري در تمام امودر منظر پیشوایان دین نیز شایسته

  .مهم و حیاتی مطرح است

ها، وي را بـراي کـاري   هر کسی توان و استعداد خاصی دارد که مجموع این توانایی و ظرفیت

  . سازدخاص، لایق و شایسته می

  .هاي خویش را ملاك ورود در تمام امور قرار دهد پس انسان باید ظرفیت و شایستگی

اش را نـدارد بسـپارد، همچنـین    مؤمن، نباید کاري را به کسی که شایستگی در حقیقت، انسان

در اشـاره  . ولیتی که خود توان و شایستگی و اهلیت انجام آن را ندارد وارد شـود مسئنباید در کار و 

  :کند روایت می �به این مطلب، داود رقی از امام صادق

يتعرض لما لا يطيق؛]:فسه؟ قالو كيف يذل ن: قيل له[. لا ينبغی للمؤمن ان يذل نفسه
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سـازد؟   چگونـه خـود را ذلیـل مـی    : سؤال شد. سزاوار نیست که مؤمن خود را ذلیل سازد

  ، 11، ج وسـائل الشـیعه  (. پـذیرد  کاري که در عهدى طاقت و توانایی او نیسـت مـی  : فرمود

  )424ص 

تصـدي، ریاسـت و    ئلـۀ خطیـر اعلمیـت در   مسسالاري نباید فراموش گـردد،  اي که در شایستهنکته

در غیر ایـن صـورت،   . ترین و داناترین شخص، شایستۀ چنین مقامی استبرترین، فقیه. داري استزمام

  :فرماید می �رسول اکرم. در قیامت جزو گروه محرومان از نظر لطف و عنایت الهی خواهد گشت

علم منه، لم ينظر االله الی انّ الرياسة لا تصلح الا اهلها، فمن دعا الناس الی نفسه و فيهم من هو ا

يوم القيامه؛

ریاست، شایسته نیست مگر براي اهلش، پس هر کـس مـردم را بـه خـود بخوانـد و در      

میان مردم داناتر از او وجود داشته باشـد، خداونـد در روز قیامـت بـه وي نظـر نخواهـد       

  )251، ص الاختصاص(. افکند

  :فرماید از مطلب پیشین را چنین بازگو میعاقبت رویگردانی و تخلّف  �همچنین پیامبر اکرم

الی يوم القيامه؛) سفال(من ام قوماً و فيهم من هو اعلم منه و افقه، لم يزل امرهم الی سقال 

تـر از وي باشـد،   هر که رهبري جماعتی را در پیش گیرد و در میان ایشان داناتر و فقیـه 

، ص واب الأعمال وعقاب الأعمالث(. پیوسته کارشان تا روز قیامت در پستی و سقوط است

206(  

را، دو مـلاك  » تجربـه «و » داريخویشـتن «در نامه خویش به مالـک اشـتر،   �امیر المؤمنین

  :فرماید شایسته براي انتخاب کارگزاران حکومتی معرّفی می

 من اهلالتجربه َاهلمنهمتوخ
ِ
؛ةمالمتقدّ فی الاسلامالقدموالصّالحه ِالبيوتاتوالحياء

هـایی پارسـا کـه در    دارند و از خاندانه و حیا جو که تجرببرا در میان کسانی کارگزارنی 

  )53، نامۀ نهج البلاغه(.هستند مسلمانی قدم

هاي مهـم بـراي تصـدي     چنین تواناتر بودن به خلافت و داناتر بودن به فرمان خدا، ملاكهم

  : خلافت و رهبري، است

ا الناّس، انّ احقّ النا
ّ

س بهذا الأمر، اقواهم عليه و اعلمهم بامر االله فيه؛ايه

اي مردم، کسی به خلافت سزاوار است که بدان توانـاتر باشـد و در آن بـه فرمـان خـدا      

  )173، خطبۀ نهج البلاغه(. داناتر

  نظم. 2

ترتیـب دادن، آراسـتن، بـه رشـته کشـیدن جـواهر، شـعر        «نظم در لغت در معانی گوناگونی چون 

هر حکومت، سازمان، مجموعه، تشکّل و هر فـردي  . آمده است) ، واژى نظممعین فرهنگ(» گفتن
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در زندگی خویش، نیازمند برقراري و ایجاد نظم در حیطۀ کاري خویش است و گرنه بدون شـک،  

نظمی که در فرهنـگ اسـلامی و سـیرى پیشـوایان دیـن      . در سایۀ هرج و مرج، سقوط خواهد کرد

  .گردد سامان گرفتن و اصلاح کارها می کید شده، امري است که موجبتأ

اشاره نمـود کـه حضـرت در وصـیت      �حضرت علی 47توان به نامۀ  در بارى ضرورت نظم می

  :فرماید گردند میرو می و همه کسانی که با این حدیث روبه �خود به حسنین

اوصيكما و جميع ولدی و اهلی و من بلغه كتابی بتقوی االله، و نظم امركم؛

ام بـه  ام را و هر کسی که این نامـه ، و همه فرزندان و خانواده)حسن و حسین(من، شما 

  ، نهـج البلاغـه  (. کـنم  رسد، به ترس از خدا و رعایت نظم در کارتـان سـفارش مـی    او می

  )47نامۀ 

اي آشکار و روشن اسـت کـه نیـازي بـه     ها، به اندازه ریزيها و برنامه آثار و برکات نظم در کار

  .تر به آن نیستپرداختن بیش

  کشاورزي و زراعت، برترین کارها نزد خداوند

پیشـینۀ زراعـت و   . هاي اقتصـادي جامعـه، بخـش کشـاورزي و زراعـت اسـت       ترین بخشاز مهم

در سـیرى پیشـوایان دیـن، هـر جـا سـخن از       . کشاورزي در تاریخ زمین به اندازى حیات بشر اسـت 

آن گونه که در احادیث ذکـر خواهـد   . اد شده استافزایش تولید بوده، بیشتر از کشارزي و زراعت ی

شد، بسیاري از پیامبران خدا کشاورز بودند و در کنـار مشـاغل دیگـري همچـون چوپـانی، از کـار       

  .نمودند زراعت نیز ارتزاق می

ریزي بنا بر این، شکوفایی این بخش در جامعه اسلامی، باید بیش از پیش مورد توجه و برنامه

کش، جایگـاه ویـژه و   انداز براي این بخش و کشاورزان زحمتد و در سند چشممسئولان قرار گیر

  .شوندئل درخوري قا

هـاي فراوانـی اسـت کـه در مصـرف محصـولات        اي که نباید از آن غافل شـد، اسـراف  نکته

بر اساس آمار و ارقام، بـالاترین نـرخ مصـرف    . شود کشاورزي، بویژه نان، در کشور ما مشاهده می

مصرف سالانۀ سیزده میلیون تن گندم در کشـور،  . ر جهان، به کشور ما اختصاص داردسرانۀ نان د

منـد در مراحـل گونـاگون    دهندى اسراف و ضایع ساختن درصد بالایی از این محصـول ارزش نشان

اصـلاح  «خوانی سومین جشنوارى ملّی بهار، مقالـۀ   کتاب مسابقۀ کتاب: ك. ر. (تولید تا توزیع است

در اهمیت و ارزش نان همین بس که خـاتم پیـامبران حضـرت    ) »نظر اقتصادي الگوي مصرف از

  :فرماید می �محمد مصطفی

اكرموا الخبز، فانّه قد عمل فيه ما بين العرش الی الارض و ما فيها من كثير من خلقه؛
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هـاي الهـی، در    نان را عزیز دارید، چه آن که عوامل سماوي و ارضی و بسیاري از آفریده

  )161، ص 3، ج بحار الأنوار(. اندثّر بودهمؤن ایجاد آ

کشاورزي و زراعت، به دلیل آن که نفع و سودش همگـانی اسـت، در منظـر پیشـوایان دیـن،      

  :فرماید می �امام باقر. برترین کارها به شمار آمده است

خير الاعمال، زرع يزرعه فيأكل منه البر و الفاجر؛

، 23همـان، ج  (. خورند ن را نیکوکار و بدکار میبهترین کارها، زراعت است که محصول آ

  )20ص 

ترین کارهـا در نـزد خداسـت و شـغل بسـیاري از پیـامبران و       چنین، کشاورزي از محبوبهم

  :فرماید می �امام صادق. اولیاي الهی بوده است

 زارعـاً الاّ و ما بعث االله نبيّاً . عةالی االله من الزرااحبّ االله فی ارضه و ما فی الأعمال شیءكنوز

ه كان خياطاً؛فانّ �ادريسالاّ 

. تر از زراعت نیسـت هاي الهی در زمین نهفته است و هیچ کاري نزد خداوند محبوب گنج

، 4، ج وسائل الشـیعه (. تمام پیامبران خدا کشاورز بودند جز ادریس که کارش دوزندگی بود

  )103ص 

تـرین اعمـال بشـر معرّفـی     لترین و حـلا کشت درختان و زراعت محصولات کشاورزي، پاك

  :فرماید مند به این مطلب اشاره میدر حدیثی ارزش �امام صادق. شده است

الـزرع و و االله ليـزرعنّ . اس عملاً احـلاً و لا اطيـب منـهازرعوا و اغرسوا ـ و االله، ما عمل النّ 

ال؛جّ الغرس بعد خروج الدّ ليغرسنّ 

ن نیسـت  آتـر از  تر و پاکیزهعملی حلال به خدا قسم، هیچ. زراعت کنید و درخت بکارید

کاري، در تغذیه و حیات بشر ضروري است و گذشـت  از این نظر که کشاورزي و درخت(

) خـر الزمـان نیـز   آدر (به خدا قسم، پس از خروج دجال ). ن را از میان نخواهد بردآزمان 

  .نشانند کنند و درخت می مردم زراعت می

اورزي، هر چند اندك و ناچیز، اجر و پاداش صدقه دارد؛ چـون  در سیرى پیشوایان دین، کار کش

  :فرماید می �رسول گرامی اسلام. شود موجب سود رساندن به دیگران می

ما من مسلم يغرس غرساً او يزرع زرعاً فيأكل منه انسان او طير او بهيمة الا كانت له به صدقة؛

طیور و چرندگان از آن بخورنـد،  مسلمانی که درختی غرس یا زراعتی سبز نماید و مردم، 

  )26، ص 13، ج مستدرك الوسائل(. اجر صدقه دارد
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، این کار به قدري شریف و عزیز است که حتـی قـرار گـرفتن در آسـتانۀ     �از منظر معصومان

در ایـن بـاره    �پیـامبر اکـرم  . پایان دنیا و بر پایی روز قیامت نیز نباید آدمی را از این مهم باز دارد

  :فرماید می

انّ قامت الساعة و فی يـد احـدكم الفسـيله، فـان اسـتطاع ان لا تقـوم السـاعة حتـی يغرسـها 

فليغرسها؛

اگر پایان دنیا فرا رسید و یکی از شما نهال درختـی در دسـت دارد، چنـان چـه بـه قـدر       

  )501، ص 2همان، ج (. کاشتن آن فرصت دارد، آن را بکارد

ي حکومت خود، تکیـه بـر درآمـدهاي حاصـل از     هاي اقتصاد در سیاست �امیر المؤمنین علی

خوانـد و بلکـه    کشاورزي را مهم شمرده و آن را بر تحصیل درآمد از راه گرفتن مالیات مقـدم مـی  

  :دهد داند و حاکمان خود را به این امر توجه می رواج کشاورزي را موجب رونق بازار مالیاتی می

استجلاب الخراج، لانّ ذلک لا يـدرک الا وليكن نظرک فی عمارة الأرض، ابلغ من نظرک فی 

بالعمارة؛

باید توجه تو در آبادانی زمین، از تلاش تو در گرفتن مالیات از کشـاورزان بیشـتر باشـد؛     

  )53، نامۀ نهج البلاغه(. شودزیرا دریافت مالیات جز به آبادانی زمین ممکن نمی

سـیدگی بـه آنـان، سـبب خرابـی و      دستی طبقۀ کشـاورز و زارع و عـدم ر  در نگاه ایشان، تنگ

و ریشه و اساس ایـن مشـکلات را طمـع و حـرص حاکمـان و متصـدیان       . گردد نابودي زمین می

  :کند دولتی در گردآوري مال و زراندوزي معرّفی می

انّما يؤتی خراب الأرض من أعواز أهلها، و انّما يعوز أهلها لإشراف أنفس الولاة علی الجمع، و 

انتفاعهم بالعبر؛قلّة ، و سوء ظنّهم بالبقاء

کشـاورزان،  . کننـد  دستی کسـانی اسـت کـه بـر روي آن کـار مـی      خرابی زمین، از تنگ

مردان به گردآوري مـال روي آورده، گمـان   دست گردند که والیان و دولتهنگامی تنگ

  )666همان، ص (. به همیشه زنده ماندن کنند و از رخدادها عبرت نگیرند

قـرآن کـریم   . ئلۀ حیاتی براي بشـر، توجـه و اشـاره شـده اسـت     مساین در قرآن کریم نیز به 

  :فرماید می

هو أنشاكم من الارض و استعمركم فيها؛

  )61سورى هود، آیۀ (. اوست که شما را از زمین پدید آورد و شما را به عمران آن وا داشت

  :فرماید در تفسیر این آیۀ شریفه می �حضرت علی

مرهم بالعمارة ليكون ذلک سبباً لمعايشهم بما يخرج من الأرض من الحب فاعلمنا سبحانه انّه قد أ

و الثمرات، و ما شاكل ذلک مما جعله االله تعالی معايش للخلق؛
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خداوند به مردم امر کـرده اسـت زمـین را بـا کشـاورزي آبـاد سـازند، تـا بـدین وسـیله           

ا بـراي آسـایش   هـا کـه خـد    نـی ئیدهـا و سـایر رو   خوراکشان از غلات، و حبوبات و میوه

  )426، ص 2، ج مستدرك الوسائل(. مین گرددتأبندگانش آفریده است 

در مذمت افرادي که با داشتن حد اقل امکانات  �پایان سخن را با حدیثی آموزنده از امیر بیان

کشاورزي، به آن اقدام نکنند و با سستی و تنبلی به پذیرش یک زندگی فقیرانه تـن دهنـد، زینـت    

  .دهیم می

 و تراباً ثمّ افتقر فابعده االله؛من
ً
وجد ماء

برداري به کـار  نیروي انسانی خود را براي بهره(کسی که آب و خاك در اختیار داشته اما 

، بحـار الأنـوار  (.، از رحمت خدا به دور خواهد ماندو با فقر و نیازمندي عمر بگذراند) نبندد

  )19، ص 23ج 
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